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فقر، چالشي مثبت براي رشد اقتصادي

براي پي بردن به نگراني هاي عمومي نیاز نیست به علوم غریبه متوسل  �
شــویم، کافي است با چشماني باز، چند روز، تیترهاي اصلي روزنامه هاي 
کثیرالانتشار را مرور کنیم، آنگاه متوجه مي شویم که اقتصاد و بحران هاي 

زندگي روزمره، خانوارهاي ایراني را به شدت در هم فشرده است.
در ایــن بین، تنها کار مهم صاحب نظران اقتصادي، تشــریح نوعي از 
ناهنجاري معیشتي است که صنعت و تجارت و زندگي عمومي را آلوده 
و فلج کرده است. هر یک از آنها با فیلتر و چارچوب ذهني مخصوص به 
خودشان، نگراني هاي اجتماعي را به فهرست اعداد و ارقامي که بتواند از 
چارچوب نظري شان دفاع کند، گره مي زنند. مایل اند همه چیز را به درستي 
شرح دهند، اما قادر به طرح سؤالات کلیدي و جمع بندي موضوعاتي که 

به رفاه، افزایش ثروت عمومي و کاهش فقر بینجامد نیستند.
برای مثال، اگر بتوانند پیش فرض هایشان را درباره فقر به کلي دگرگون 
کنند و از این پس فقیران را قرباني یا وبال نپندارند، بلکه آنها را تغییر پذیر 
و کارآفریناني خلاق و مصرف کنندگاني حساس به قیمت بدانند،آیا دنیایي 
از فرصت در برابرشــان آشکار نمي شود؟ فکر مي کنید چند میلیون فقیر 
مي توانند پیشران دور تازه تجارت و ســعادت کشور شوند؟ آیا مي توانند 

سرچشمه نوآوري باشند؟
لازمــه خدمت به مصرف کننــدگان پایه هرم اقتصــادي، نوآوري در 
فنــاوري، کالا، خدمت و مدل هاي کســب وکار اســت. مهم تــر، همیاري 
و همکاري کــردن شــرکت هاي بزرگ با ســازمان هاي جامعــه مدني و 
دولت هــاي محلي اســت. پیدایش و رونق بازار در پایــه هرم اقتصادي، 
ســبب پیدایش میلیون ها نوکارآفرین در سطح توده مي شود؛ از زناني که 
نقش کارآفرین را بر عهده گرفته اند تا خرده کاســبي هاي روســتایي. این 
خرده  کاســبي ها بخش جدایی ناپذیر از زیســت نظام مبتني بر بازار است. 

لازمه این نظام نوآوري هاي سازماني و حاکمیتي نیز هست.
اما دربــاره فقیرترین مــردم ایران چــه مي توان کرد؟ چــرا با وجود 
فناوري هاي پیشرفته، دانش مدیریت رو به رشد و استعداد سرمایه گذاري 
و ثروت فراوان نمي توانیم ســهم اندکي در گشودن گره فقر و محرومیت 
فراواني که در جاي جاي کشــور به چشــم مي خورد، داشته باشیم؟ چرا 
نمي توانیم نوعي سرمایه داري فراگیر و منطبق با فرهنگ چند هزار ساله 

کشورمان ابداع کنیم؟
خوب مي دانیم که چنین پرسش هایی به هیچ وجه تازه نیستند، در عین 
حال، تکرار کارهاي گذشــته مثل کمک هاي عمراني، یارانه، حمایت هاي 
دولتي، راهکارهــاي محلي و مبتني بر ســازمان هاي غیردولتي، تکیه بر 
مقررات زدایي و خصوصي سازي دارایي هاي عمومي، گرچه مهم اند و در 
ســالیان گذشته، نقش و اثري داشته اند، اما بدبختانه نتوانسته اند مشکل 
فقر را در کشــور حل کنند. اگرچه غیر انتفاعي ها به طور خستگي ناپذیر در 
راه ترویج راهکارهاي بومي و کارآفریني بومي کوشیده اند، ولي متأسفانه 
ایده کارآفریني در مقیاس بــزرگ، به عنوان راهکار محتمل بر فقرزدایي، 

هنوز ریشه نگرفته است.
به نظر مي رســد بســیاري از سیاســت مداران، بوروکرات ها و مدیران 
شرکت هاي بزرگ بر یک چیز اتفاق نظر دارند؛ فقیران در قیمومت دولت 

قرار گرفته اند.
این توافق تلویحي زماني دردسر ســاز شد که بخش کلان خصوصي 
تصمیم گرفت در دســت و پنجه نرم کردن با مشــکلات اقتصادي درصد 

بالایي از جامعه، به نقشي حاشیه اي و ناچیز بسنده کند.
اما پرســش اصلي و طبیعي این اســت که چه مي شــود اگر منابع و 
امکانات شــرکت هاي بزرگ را در راه مشــارکت و ابداع راه حل مشکلات 
قاعده نشینان هرم اقتصادي؛ یعني کساني که با درآمدي کمتر از ۱۰ تا ۱۵ 

هزارتومان در روز، زندگي مي کنند به کار گیریم؟
چرا نمي توانیم اســتعداد ســرمایه گذاري شــرکت هاي بــزرگ را با 
دانســته ها و تعهد سازمان هاي غیر دولتي و جوامع نیازمند کمک تلفیق 

کرده و آنها را بسیج کنیم؟
طرح چنین پرســش هایي مي تواند آغازي بــراي به حرکت درآوردن 
شــرکت هاي بزرگ براي توجه به نقش خود و عمل به آن در راه آفریدن 
جامعه اي عادلانه تر و انســاني تر از طریق همیاري مؤثر با نهادهاي دیگر 
باشد. در عین حال پیداست که مدیران، تنها زماني شور و شوق و پایبندي 
خود را به یک سري از فعالیت هاي عمومي حفظ مي کنند که آن همیاري 

از سنخ «کسب وکاري سودمند» باشد.
اصل موضوع این است که میلیون ها انساني که در پایه هرم اقتصادي 
نشســته اند، مي توانند وســیله اي براي بازتعریف کســب وکارهاي بسیار 
سودمند شوند. این مقوله از جنس کارهاي بشر دوستانه و مسئولیت هاي 
اجتماعي بنگاه ها نیست، بلکه چنین کارهاي ابتکارانه و نوآورانه، تنها با 
مشــارکت میان فقیران و شــرکت هاي بزرگ به ثمر مي رسد. براي حفظ 
اســتمرار انرژي، منابع و نوآوري، پایه هرم اقتصــادي باید عنصر اصلي 

رسالت شرکت هاي بزرگ بخش خصوصي شود.
راهــکار اصلي حــل مشــکل فقر، فقیــران هســتند. آنهــا باید به 
مصرف کنندگانــي فعــال، آگاه و درگیر کار تبدیل شــوند. کاســتن از فقر 
مي تواند پیامد مشارکت در ایجاد بازاري براي تأمین نیازمندي هاي فقیران 
باشد. معضل فقر باید ما را وادار به نوآوري کند نه آنکه به ما حق تحمیل 

راه حلمان را بر فقیران بدهد.
در آغاز این گذار و تحول باید همزمان دو نکته را مدنظر قرار داد. اول، 
باید به استلزام هاي زباني که به کار مي بریم توجه داشته باشیم. کاهش 
«فقر» و «فقیران» واژه هایي هســتند که بار معنایي و تاریخي ســنگیني 
دارند. کانون فعالیت هاي کارآفرینانه، به مثابه پادزهر رخوت کنوني، باید 
دوچیز باشــد: یک جامعه مصرف کننده فعال که با آن غیر عادلانه رفتار 
شــده و دیگر، شــکوفاکردن فرصت رشــد ملي در تجارب و رونق و رفاه 
براثر پیوســتن میلیون ها فقیر به شــبکه ســرمایه داري فراگیر و مبتني بر 
فرهنگ یک کشــور. باید بحثمان را درباره مصرف کننــدگان و بازارهایي 
که در حق آنها ظلم شــده است، آغاز کنیم. این کار باید با احترام گذاردن 
به مصرف کنندگان پایه هرم اقتصادي، چون یک پاي مســئله، آغاز شود. 
فرض اساســي این اســت که ایــن مصرف کنندگان هم در حل مشــکل 
به انــدازه طرف دیگر اهمیت دارند. مصرف کننــدگان و جوامع آنها حق 
انتخاب مي خواهند و این حق را به دســت مي آورند. پایه هرم اقتصادي 
فرصتي فراهم مي کند تا فرایند تغییر در مناســبات سنتي حاکم بر روابط 

شرکت و مصرف کننده شدت پیدا کند.
دوم اینکه باید بپذیریم که تبدیل کردن پایه هرم به بازاري پرتکاپو، در 
اصل نوعي فعالیت توسعه اي و عمراني است. بحث بر سر کاراتر کردن 
خدمت به بازار موجود نیســت. رویکردهایي نو و خلاق لازم اســت تا 
بتوانیــم فقــر را به فرصتي بــراي همه طرف هاي درگیــر تبدیل کنیم. 
چالش این اســت؛ به بیان دیگــر فقط بحث تولید و مصرف نیســت. 
مصرف کننــدگان پایه هرم اقتصــادي، کالا و خدمــت را به قیمتي که 
در توانشــان باشــد مي خرند، اما مهم ترین موضوع این است که با آنها 
به درستي رفتار شود، تولید عزت نفس و حرکت کارآفرینانه در پایه هرم 
اقتصادي، به احتمال زیاد، ماندگارترین ســهم و نقشي است که بخش 

خصوصي مي تواند انجام دهد.

یادداشت

صندوقچه پنهان در  راه ابریشم
حســین ایزدپناه: براي ریشــه یابي روابط ایران و ایتالیا شــاید بتوان  �

کهن ترین اشــاره را به جایگاه دو امپراتوري پارس و روم در جهان باستان 
داشــت. ایــن دو امپراتــوري در دوران افول اســطوره اي امپراتوري هاي 
یونان، چین و مصر توانســتند جایگاه خود را براي تحت سیطره قراردادن 
ممالك متعدد تثبیت کنند و در مقاطعي از تاریخ نیز به واســطه نزدیکي 
قلمروهاي خــود با یکدیگر مراودات تجاري و سیاســي برقرار کنند.  اما 
در عصر حاکمیت مغول یکــي از پررونق ترین دوران روابط ایران و ایتالیا 
و به نوعي روابط آســیا و اروپا به حســاب مي آید. در آن دوران که اوایل 
قرن پانزدهم میلادي بود، دولت شــهرهاي ونیز و جنوا بیشترین نقش را 
در توسعه ارتباط تجاري و فرهنگي به خاطر موقعیت برخي از شهرهاي 
ایران ایفــا کردند، آن هم به دلیل علاقه منــدي خوانین مغول به مقوله 
بازرگانــي بود، اما دلیل دیگــري که منجر به تشــویق بازرگانان ونیزي و 
جنوایي به ارتباط تجاري با شــرق و ایران شــد، وجود ابریشــم خام آسیا 
بود که مي توانســت چرخ کارگاه هاي ابریشــم بافي در ایتالیا را بچرخاند 
و کالاهاي اساســي دیگر را که در بلاد مشــرق زمین تولید مي شــدند به 
غرب برســاند. وقتي مغول ها خلافت عباســي را شکســت دادند، عراق 
را از مرکزیت سیاســي و اقتصادي جهان اســلام خارج کردند و با تعیین 
یك مســیر تجارت جدید که خراســان و آذربایجان را به آناتولي و دریاي 
ســیاه و از آنجا به مدیترانه متصل مي کرد، فرصتي را براي تبادل تجاري 
بین آســیا و اروپا بــا محوریت ایران ایجاد کردند.  بنابراین در این مســیر، 
بازرگانان کالاهاي چیني را که بیشــتر شامل پوست، منسوجات و ابریشم 
خام مي شد، از چین به ترکستان مي آوردند و از آنجا با گذردادن از خراسان 
و آذربایجان ایران به ترابوزان آناتولي مي رفت و در ادامه به مدیترانه و از 
همانجا راهي ایتالیا مي شــد. در مقطعي از تاریخ وقتي که رقابت تجاري 
بین دولت شهرهاي ونیز و جنوا شــدت گرفت، تجار جنوا براي کم کردن 
حضور ونیزي ها پیشــنهاد تــازه اي به غازان خان مغول کــه در دوران او 
فضاي تجاري بین ایتالیا و ایران از طریق تبریز رونق زیادي گرفته بود ارائه 
کردند و آن هم طرح مسیر هند- هرمز- اصفهان –سلطانیه – قسطنطنیه 
به جاي مســیر هند- دریاي ســرخ – مصر بود که به ســود ونیزي ها بود 
که در این صورت نقش خلیج فارس ایران بســیار برجسته مي شد. البته 
این طرح به واســطه اینکه مغول ها بیشــتر اقتدار نظامي شان در شرایط 
دشــت و صحرا رقم مي خورد و از داشتن ناوگان دریایي قدرتمند محروم 
بودند به سرانجام نرسید. اما بعدها در آغاز قرن هشتم هجري بازرگان – 
دیپلماتي به نام «بوســکارلو» که شهروند جنوا بود و براي مدتي در ایران 
اقامت داشــت، از طرف دربار مغول به عنوان سفیر به اروپا اعزام شد. او 
با تصمیمي کــه در ایجاد یك تجارت خانه در هرمــز گرفت، این طرح را 
براي مدتي عملي کــرد. اما خلیج فارس با توجه به نقش محوري خود 
در حلقه ارتباطي بین اروپا، آفریقا، آسیاي جنوب و جنوب شرقي موقعیت 
بســیار خوبــي در پیوندهاي اقتصــادي، فرهنگي و مذهبــي ملت هاي 
جهان داشــته است. به طور مشخص در اوایل قرن اول تا چهارم هجري 
دریانوردان ایراني از بندر ســیراف در جنوب ایران با گذر از اقیانوس هند و 
دریاي سرخ به هند و چین ســفر مي کردند و با روابط تجاري گسترده اي 
کــه از این طریق ایجاد کــرده بودند موجب تعاملات گســترده علمي و 
فرهنگي نیز شــده بودند.  اما نکتــه پراهمیت درخصوص نقش تجارت 
دریایي بین شــرق و غرب که به راه آبي ابریشم شهرت دارد در ایمن بودن 
آن نسبت به جاده زمیني ابریشم است. مسیر زمیني که کالاهاي چیني و 
هندي را از طریق مدیترانه روانه اروپا مي کرد، به واسطه تغییرات سیاسي 
ناایمن شده بودند و اغلب کاروان ها مورد دستبرد راهزنان قرار مي گرفتند. 
بنابراین انتخاب مسیر دریا با توجه دارابودن تجربه دریانوردي مسلمانان، 
به خصوص در قرون اولیه اسلامي تجربه تازه اي بود که به لحاظ علمي و 
فرهنگي نیز قابل تأمل و بررسي است. کالاهایي که از چین و هند از طریق 
دریا و خلیــج فارس به هرمز مي آمدند، از آنجــا از طریق فارس و جاده 
ادویه به تبریز مي رفتند تا راهي بلاد روم شــوند.  از دوران صفویه به بعد 
مبلغان مسیحي و جهانگردان زیادي به ایران سفر کردند و سفرنامه هاي 
زیادي نوشتند، اما پیش از این دوران «مارکوپولو»، تاجر و جهانگرد ونیزي، 
در ســفري که به چین داشــت، از ایران گذر کرد و در ســفرنامه اي که از 
او به جا مانــده، روایتي از جامعه ایراني آن دوران و خصوصا از ســفري 
که او به هرمز داشــته که اتفاقا در زمره بخش هاي مهم ســفرنامه این 
جهانگرد ایتالیایي است، به چشــم مي خورد. او در مورد هرمز مي گوید: 
«در هرمز کشــتي هایي وجود دارد که از الوار ســاخته شده اند و انباشته 
از ادویــه، مروارید بودند که از هند به آنجــا آمده بود». در آن زمان هرمز 
جایگاه اول بندري براي پهلوگیري کشــتي هاي بــزرگ در خلیج فارس را 
دارا بــود که قبــل از آن کیش این عنوان را یدك مي کشــید و قبل تر هم؛ 
یعني در قرن ۱۱ میلادي، بندر «ســیراف» لقب مادر بنادر خاورمیانه را به 
خود اختصاص داده بود. بندر ســیراف که امروز از آن به عنوان سند مهم 
صیانت ایران بر خلیج فارس یاد مي شــود، در جنوب استان بوشهر واقع 
شــده و تا نیمه دوم قرن چهارم هجري و پیــش از زلزله ویرانگر، یکي از 
بنادر مهم در ترانزیت کالاهاي هندي و چیني بود». ســلیمان سیرافي، از 
ناخدایان معروف ۴۰۰ سال قبل از مارکوپولو، تجربیات سفر خود را از سفر 
به چین در کتاب « اخبــار الصین و الهند» جمع آوري کرد؛ در آنچه از این 
ســفرنامه به دســت آمده، نقش تجارت دریایي و تأثیر مراودات ملوانان 
و بازرگانان با دیگــر ملت ها بر ایجاد یك جامعه چندفرهنگي و با عقاید 
و آیین هاي متنوع در ســیراف به  خوبي مشخص است و همین ویژگي ها 
باعث شده بر اســاس بقایاي آنچه از سیراف باستان به جا مانده، امروزه 
این بندر را گور تمدن ها نیز بنامند.هرچند ایتالیا از قرن هفتم میلادي شاهد 
حضور مســلمانان در برخي مناطق به ویژه جزیره سیسیل بوده است، اما 
این جزیره از قرن ۹ تا ۱۱ میلادي، تحت ســیطره مســلمانان بوده است و 
امروزه نشــانه هایي از معماري اسلامي در برخي از شهرهاي ایتالیا یافت 
مي شــود.  با توجه به نزدیکي ایتالیا و همچنیــن راه هاي اتصالي دریایي 
منتهي به این کشور با برخي از کشورهاي مسلمان آفریقایي، در دهه هاي 
۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ایتالیا بیشــتر از دیگر کشــورهاي اروپایــي مرکز توجه آنان 
قرار گرفــت و البته با توجه به قوانین ضعیف حمایتي، این کشــور براي 
اقامت دائم مد نظر قرار نمي گیرد. این موضوع براي ایراني ها که عمدتا به 
صورت دانشجویي وارد ایتالیا شده اند، مصداق بیشتري دارد.  حالا بعد از 
گذشت قرن ها از ماجراجویي هاي بازرگانان مشرق زمین و مغرب زمین در 
جاده ابریشم، شاید وقت آن رسیده باشد تا صندوقچه تشابهات فرهنگي 
و تاریخي دو کشــور ایران و ایتالیا در طرح جدیــد و بلندپروازانه چین در 
احیاي راه ابریشم که یکي از بزرگ ترین پروژه هاي قرن بیست و یکم است، 
باز شده و به صورت علمي به آن پرداخته شود. هر دو کشور از فرهنگی 
غني و قدیمي برخوردار هســتند و نقش مؤثري در ایجاد تمدن بشري در 
خاورمیانه و مدیترانه داشته اند و شاید در این برهه از قرن معاصر، احیاي 
یك گفتمان ارزشــمند که ریشــه در فرهنگ تعامل و ارتباط بین شرق و 
غرب دارد، بتواند فرصتي براي کاهش تنش هاي موجود در جهان باشد.  
جایگاه واتیکان در ایتالیا به عنوان قطب مسیحیت و ایران نیز به عنوان یك 
کشور مسلمان تأثیرگذار در حوزه انرژي و منطقه خاورمیانه از فاکتورهاي 
مهم گشــایش دروازه فرصت هاي تعاملي بین ایران و اروپا هستند. شاید 
این گشایش در بازشناسایی فرهنگ و تاریخ مشترک، بتواند در شناساندن 
فرهنگ و تمدن ایرانی به طیف بیشتری از مردم اروپا و جهان مؤثر باشد.

نگاه

سال ۹۸ را با دو دوره سیلابي پشــت سر گذاشتیم. فروردین ۹۸، 
۲۵ اســتان کشور درگیر سیلاب شد و رسما این پدیده تمام ایران را 
درنوردید. بهمن ماه هم چهار اســتان جنوبي کشور درگیر سیلاب 
شــدند. پدیده اي که تمام هســت و نیست روســتاییان و برخي 
شهرهاي کشــور را با خود برد. این در حالي اســت که کمیته ملي 
ریشه یابي و بررسي سیلاب که بعد از سیل فروردین تشکیل شد تا 
مقصران احتمالي سیلاب را شناسایي کرده و درباره میزان خسارات 
اظهار نظر کند، با گذشت یك سال صرفا به ارائه یك گزارش بسنده 
کرد. بنابراین نمي دانیم جانمایي غلط سازه ها و پروژه هاي عمراني 
باعث تشدید خسارات سیلاب شــده یا کوتاهي وزارت نیرو منجر 
به ایجاد شــرایط فعلي شده اســت. اعداد مختلفي هم براي بروز 
خسارات سیلاب اعلام مي شود که نمي دانیم آیا این اعداد درست 
است یا نه. فقط بر اساس گزارش ملي سیل، اسفند ۹۷ و فروردین 
۹۸ تعداد ۲۵ استان کشور شامل ۲۰۰ شهر و چهارهزارو ۳۰۴ روستا 
تحت تأثیر ســیلاب و طغیان رودخانه ها قرار گرفتند، بیش از ۷۵ 
هزار واحد مسکوني شــهري و روستایي آسیب دیدند. به همه این 
خسارت ها تخریب اراضي و باغات کشاورزي و شهرك هاي صنعتي 
و زیرســاخت هاي مواصلاتي را هم باید اضافه کــرد. اما آیا همه 
زیان ها، همان اعداد ضدونقیضي اســت که توســط دستگاه هاي 
دولتي ارائه شد؟ کارشناسان حاضر در میزگرد «شرق» شامل کاوه 
معصومي، کارشناس آب و محیط زیســت، محمدابراهیم رئیسي، 
کارشناس مسائل اقتصادي آب و سعید جمالي، عضو هیئت علمي 
دانشگاه آزاد اســلامي واحد تهران مرکز (مهندســي آب) بر این 
باورند که خســارات ســیلاب فقط آن چیزي نیست که در اعداد و 
ارقام ذکر مي شود. البته آنها بر این باورند که سیل مزایایي هم براي 
بشــر دارد. به اعتقاد کاوه معصومي، منزلــت اجتماعي آدم ها در 
سیلاب از دست مي رود و این خسارت با دارو و... درمان نمي شود. 
او معتقد است که جان آدم ها، خاطراتشان و مسائلي از این دست 
قابل ارزش گذاري اقتصادي نیست و نباید وارد هزینه و فایده هاي 
اقتصادي شــود. او تأکید مي کند که ردپاي بشر در تشدید خسارات 
سیلاب  کاملا مشهود اســت و ما با اقداماتمان، خود را بي محابا در 
معرض خطر قرار داده ایم. ابراهیم رئیسي هم بر این باور است که 
همه در فرایند تشدید سیلاب ها مقصر هستند. چه آن کسي که سد 
مي سازد و چه کسي که همبرگر مي  خورد به یك نسبت در پیدایش 
تغییر اقلیم و ایجاد شرایط حدي براي سیلاب ها تأثیرگذارند و نباید 
نقش افراد در زنجیره عوامل مؤثر در تشدید پدیده سیلاب را نادیده 
گرفت. ســعید جمالي عضو هیئت علمي دانشــگاه آزاد اسلامي 
واحــد تهران مرکز نیز با تأکید بر اینکه پتانســیل خســارت پذیري 
ایران در مقابل سیلاب ها افزایش یافته است، سدسازي را یکي از 
ده ها راه مقابله با ســیلاب ها معرفي مي کند. او با تأکید بر اهمیت 
فعالیت هاي سازه اي و غیرســازه اي براي کاهش خسارات سیلاب 
به نقش پنهان نمایندگان مجلس براي معرفي ســد به عنوان یگانه 
نسخه مقابله با سیلاب اشاره مي کند که این دیدگاه باعث افزایش 
مطالبات مردمي براي توسعه ســازه هاي آبي شده است. او تأکید 
مي کند: خوشــبختانه به خاطر کمبود منابع مالي، برخي خواسته ها 

اجرائي نمي شود. مشروح میزگرد «شرق» در ادامه مي آید.

 ســالي که گذشت با سیل شروع شــد و به نظر مي آید که با  �
سیل هم تمام شود. ابتداي ســال ۹۸ با سیل آغاز شد و در آن 
مقطع ۲۵ استان کشــور درگیر شــد. در انتهاي سال هم چهار 
اســتان درگیر شــدند. به نظر مي آید این روند تکرار مي شود و 
سیلاب ها تشدید خواهد شد. چقدر خســارت بر اثر سیلاب به 
کشــور وارد شده و چه خسارت هایي وارد شده که در محاسبات 

اقتصادي سیلاب دیده نشده است؟ 
معصومي: پیشــنهادم این اســت که مراکز هزینه و خسارت را 
تقسیم کنیم تا ببینیم از منظر اقتصادي، اجتماعي و منابع و محیط 
طبیعي چیست. شــاید نشود خســارت هاي اجتماعي را تبدیل به 
ریال کرد. مهم این اســت که موارد خسارت آفرین شناسایي شوند. 
فکرم این اســت که اول بــا هم این توافق را بکنیم که ســیلاب با 
کنتــرل و بي کنترل صرف نظــر از تکنولــوژي و فناوري هاي مورد 
اســتفاده، به طور تاریخي هم خسارت زاســت و هــم تولید فایده 
مي کند. شــکل بروز این فواید بر اثر تحولات تکنولوژي و توســعه 
منابــع آب تغییر کرده اســت ولــي ابتدا باید این فرض را داشــت 
که ســیل مترادف با خســارت نیســت. عوامل اجتماعي و عوامل 
اقتصادي و اکولوژیک از نظریاتي دفاع نمي کنند که مي گویند سیل 
خسارت اســت. به لحاظ اجتماعي ســیل یک خسارت اجتماعي 
مســتقیم و یک خسارت اجتماعي غیرمستقیم دارد. اینجا مستقیم 

و غیرمستقیم را به این معني مي گذارم که یک 
مراکز ســیل زده داریم کــه عمدتا کانون توجه 
قــرار مي گیرند و یک مراکز پیرامون و گاهي در 
فاصله هاي دور و خارج از مرزهاي ســرزمیني 
داریــم که خســارت هاي اجتماعــي در آن به 
وقــوع مي پیوندد و اغلب آن مناطق را متأثر از 
سیل مي دانیم. مثلا مناطقي داریم که مردم آن 
شغلشان این است که کالا به مناطق سیل زده 
مي برنــد. راننــده کامیــون هســتند و تجارت 
مي کنند و به مناطق سیل زده رفت وآمد دارند. 
وقتي ســیل مي آید در کســب وکار ایــن افراد 

انقطاع ایجاد مي شود.
گاهــي به صورت موقت و گذرا و گاهي هم 

در میان مــدت و بلندمدت اختلال در روابط ایجاد مي شــود. پس 
ما یک خســارات مستقیم سیل در محدوده ســیل زده داریم و یک 
خســارت غیرمســتقیم ســیل از منظر اجتماعي در محدوده هایي 
که با این جامعه در تعامل بوده اند، خواهیم داشــت. در عین حال، 
خســارت اجتماعي داریم که قابل ارزش گــذاري و تبدیل به ریال 
اســت. خســارت هایي وجود دارد که زمان باید بگــذرد تا خود را 
نشان دهد. در بسیاري از مواقع ارزش گذاري خسارات غیرمستقیم 
از منظر اجتماعي غیرممکن اســت. مثالش را مي توان ایجاد رکود 
و گسســت در حیــات اجتماعي یــک منطقه دانســت. این پدیده 
اغلب در بلندمدت اتفاق مي افتد و ســلامت و بهداشــت جامعه 
مورد تهدید و فشــار قرار مي گیرد و نیازمند بازســازي در بلندمدت 
است. احســاس ناامني اجتماعي و بدتر از آن احساس محرومیت 
و مورد بي توجهي قرار گرفتن از تبعات سیل است که ترمیم آن در 
بلند مدت انجام مي شود و بسیار پیچیده است. پس ما آثار مستقیم 
و غیرمســتقیم و قابل ارزش گذاري و دشوار در ارزش گذاري داریم؛ 
مگر اینکه جزء کساني باشیم که فکر کنیم حتي برای جان آدمیزاد 
هم مي توان ارزش گذاشــت. چیزي که به لحاظ اجتماعي خود را 
بلافاصله نشان مي دهد، شــامل تلفات جاني، جرح، ازدست رفتن 
خانمان و ازدســت دادن منابع معیشت اســت. عده اي مي گویند 

مي شــود این مسائل را تبدیل به ریال کرد و عده اي مخالف هستند 
و ارزش گذاري آن را خط قرمز تلقي مي کنند.

 شما معتقدید که مي شود جان آدم ها را  ارزش گذاري کرد؟ �
معصومي: جان آدمیزاد نباید با محاســبات اقتصادي سنجیده 
شــود و نباید جزء هزینه فایده ما وارد بازي شود. معتقدم به حوزه 
جان و شــأن و منزلت آدمیزاد که مي رسیم، باید دست نگه داریم. 
هیــچ برنامه ریزي ای نباید در درونش از عناصري شــکل بگیرد که 
بخشــي از داده اش این اســت که چند آدم مي روند یا بي خانمان 
مي شــوند. اصلا نباید به این قلمرو نزدیک شــد. این به معني آن 
نیســت که در عمــل آن کار را نمي کنیم ولــي مي گویم راهبردها 
و رویکردهــا باید به این صورت اصلاح شــود کــه اصلا این اتفاق 
نباید بیفتد. درعین حال معتقدم در جریان ســیلاب عناصر دیگري 
در جامعه شــروع به کنش و واکنــش مي کنند که این را باید مورد 
وارسي قرار داد. ممکن است در جریان سیل اندازه و حجم سرمایه 
اجتماعي شــما افزایش پیدا کنــد. کمك هاي مردمي شــکلي از 
تجمیع و تولید ســرمایه اجتماعي اســت. من در تجربه خوزستان 
به صراحــت دیدم وقتــي از عهــده نهادهاي رســمي کار زیادي 
برنمي آمد، نهادهاي غیررســمي ایجاد و تقویت شدند که به نظرم 

ارزش ماندگاري و حفظ و توسعه دارند.
رئیســي:  به  عنوان کســي که کمي اقتصاد مي داند، فکر مي کنم 
وقتي از دید اقتصاد رفاه با محوریت انســان به سیل توجه مي شود، 
نام هاي مختلفي مي گیرد. واقعیت داســتان این است که قبلا سیل 
منشــأ تمدن بوده است. هرجا ســیل مي آمد، تمدن ایجاد مي شد. 
مردم در جایي که خاك حاصلخیز داشــت، کشــاورزي مي کردند. 
دلتاها جاي مناســبي براي کشــاورزي بود و درآمد بیشتري در آن 
وجود داشــت و البته به خاطر سیل خســارت بیشتري هم داشتند. 
بنابراین مردمي که آنجا زندگي مي کردند خود را با شــرایط تطبیق 
داده بودند. مثلا خانه شــان بالاي بلندي بود و زمین کشاورزي شان 
پایین بود. سیلاب دشــت ها اراضي کشــاورزي خوبي بودند و وقتي 
رشــد جمعیت اتفاق افتــاد، طبیعتا نزدیک ترین نقاط به توســعه 
اقتصادي شــدند. حتي اگر صنعت را هم مي خواســتید گســترش 
بدهید، سیلاب دشــت جاي خوبي بود. پس یکســري سیلاب دشت 
محدودي دارید و از طرفي نیاز انسان افزایش پیدا مي کند و توسعه 
اقتصادي را لازم دارید و تمرکزتان را روي همین قسمت مي گذارید. 
تمرکز جمعیت در اطراف سیلاب دشــت ها منجر به خسارات سیل 
مي شود؛ به همین خاطر بشر ســعي مي کند سیل را کنترل کند اما 
اگر ســیلي هزار سال یك بار رخ دهد، هیچ چیز نمي تواند جلوي آن 
را بگیرد. هنوز کســي نتوانســته تماما نیروي آب را کنترل کند. پس 
ســعي مي کند نیــروي آب را منحرف کند یــا در مواقعي فرار کند؛ 
پس معیاري که شــکل مي گیرد، این اســت که اول کنترلش کند و 
امروز مي خواهد مدیریتش کند. گاهي خســارات سیل را نمي توان 
ارزش گذاري کرد یا خیلي سخت مي شود. از سال ۱۹۷۰ روش هاي 
ارزش گذاري شــکل گرفت. البته بر اســاس تجربه اي که این اواخر 
مطالعــه کردم، امــروز مي خواهــم بگویم که چطــور مي توان با 
مطالعه کیفي به توســعه اقتصادي کمك و از خســارت جلوگیري 
کــرد. بدون اینکه درگیــري زیادي با ارزش گــذاري پولي یك پدیده 

داشته باشیم.
جمالي: نیاز بشــر او را مجبور کرد که به بسترها و مراکز نزدیک 
به شــاهراه هاي آبي جهان بیاید. این خطر را هم پذیرفت. مثلا در 
سال ۱۳۰۱ سیلاب بزرگ خوزستان بر اساس آمارها بالاي سه هزار 
نفر کشــته داده اســت. با توجه به شرایط دسترســي آن زمان به 
مناطق، احتمالا اعداد خیلي بزرگ تر بوده اســت. سیلاب اخیر هم 
از نظــر بزرگي نه تنها کمتر از آن ســیلاب نبود که در برخي مناطق 
دوره بازگشــت آن بالاي ۵۰۰ ســال تخمین زده مي شد ولي تعداد 
کشــته ها کمتر بود. مي خواهم این را بگویم که سیلاب از قدیم به 
انسان و بخش هایي خسارت مي زد که فعالیت هاي انساني در آن 
انجام مي گرفت. ولي از زماني انســان یکجانشین به فکر این افتاد 
که این خســارت ها را کاهش دهد و زندگي و رفاه خود را افزایش 
دهد. مجامع بین المللي مي گویند بالاي ۸۰-۹۰ درصد حوادث به 

نحوي مربوط به آب مي شوند.
بدتر اینکه در ســال هاي اخیر یک روش تحلیل نشــان مي دهد 
هر دهه در مقایســه با دهه قبل تعداد این حوادث و بلاها افزایش 
پیدا کرده است. نتیجه گیري اینکه شرایط بدتري را تجربه مي کنیم. 
انســان یکجا نشین از سد به عنوان روش جلوگیري از سیل استفاده 
کرد؛ اما بعد از مدتي احســاس شــد روش صرف روش ســازه اي 
جواب گو نیســت. هر چقدر ســد را بلندتر مي ســاختند، یک سیل 
شدیدتر مي آمد. در صد سال اخیر به این فکر افتادند که روش هایي 
غیــر از روش هاي ســازه اي را امتحــان کنند. 
شناســایي مناطق خطر پذیــر، فاصله گرفتن از 
حریم بســتر، بیمه سیلاب و... جزء این روش  ها 
بود؛ امــا هیچ روش غیر ســازه اي تا زماني که 
زیرساخت هاي ســازه اي وجود نداشته باشند، 
امکان اثربخشــي ندارند؛ مثلا ســامانه هشدار 
ســیلاب به عنوان روش نرم افزاري غیر سازه اي 
پیش بینــي مي کند در بــازه زمانــي چند روز 
آینده یک ســیلاب بزرگ اتفــاق مي افتد؛ ولي 
آیا جلوي خســارت مالي ســیلاب را مي تواند 
بگیرد؟ این هشدار ســیل آن زمان خیلي مؤثر 
است که ســازه بزرگي داشته باشــید و به این 
سامانه هشدار سیلاب متصل شده باشد و یک 
مدیریت هوشمند بستر و فضاي کافي را خالي کرده باشد تا بتواند 
حجم ســیلاب را بگیرد. از حق هم نگذریم که هر یک ریالي که در 
روش غیرســازه اي هزینه مي کنید، ده ها برابر ســود ایجاد مي کند. 
ســود به هزینه آن خیلي از روش هاي ســازه اي بالاتر است؛ ولي 
باید حواس مان باشــد که تا ســازه اي نباشــد، فرصت براي روش 

غیر سازه اي فراهم نمي شود.
 نظري درباره صحبت هاي همدیگر ندارید؟ �

معصومي:  این زیســت کره دیگر جولانــگاه فرایندهاي طبیعي، 
گیاهان و جانوران نیســت و یک عامل جدید به نام جامعه بشــري 
که اول به حســاب نمي آمده اســت، توانســته با زاد و ولد تبدیل به 
بازیگــر و نقش آفرین مهم در این محیط شــود. یک مدعي و رقیب 
آمده که ســر آشــتي در دوران جدید ندارد. به خاطر شــدت گیري 
نیازها و مداخلات گاه نادرســت، دست به تعدي و تعرض مي زند. 
طــرف مقابلش یعني محیــط طبیعي واکنش هاي خود را نشــان 
مي دهد. به نظرم وارد جنگي اعلام نشده با محیط طبیعي شده ایم؛ 
محیطــي که خاموش بود؛ ولي الان فریاد مي کشــد و گاهي اوقات 
آسیب هاي جدي به ما مي رساند. از مقطعي که جریاني آمده است 
که با توسعه ســرمایه داري در دنیا قدرت بهره برداري از این منابع 
را ده ها برابر کرده اســت، برداشــت بي رویه از دشت ها شروع شد. 

در مقاطعي در مســیر توسعه و الگوهاي توســعه، اشتباه کردیم. 
آنجا که به تناسب ها و به حقوق بازیگران و آخرین بازیگر – محیط 
طبیعــي – توجه نکردیم و فکــر کردیم همه چیــز در خدمت من 
به عنوان موجود نمونه و برگزیده این جهان، باید قرار داشــته باشد. 
اینجا طبیعتي که به ما مي گفت برداریم و با ما مدارا مي کرد، دیگر 
ما را نمي بخشد و با کمترین اشتباهي جواب هاي تند و فاجعه باري 

مي دهد.
 همه هم نظر هســتیم که سیل یک پدیده است که با آن باید  �

سازگار شد. چه شد که ســازگاري با سیل را فراموش کردیم و از 
این نا سازگاري زیان مي بینیم؟

معصومي: در دادگاه خانواده وقتي زن و شــوهري میان شــان 
اختــلاف پیش مي آید، معمولا تلاش مي کنند که بگویند من خوب 
بــودم و او خوب نبــود. به نظرم جامعه بشــري و محیط طبیعي 
مقاطعــي میثاق ها را شکســتند و شــروع به تغییر رفتــار کردند. 
این تغییر رفتارشــان تعارض ایجــاد کــرد و کار را به عرصه هاي 
مخاطره آمیز کشــاند. ما از جایي به بعــد به طبیعت به عنوان یک 
منبع غارت نگاه کردیم یا دســت کم اشــتباهاتي در بارگذاري هاي 
جمعیت و اقتصادمان مرتکب شــدیم که در حد تاب آوري محیط 
طبیعي نبــود و مجبور به واکنش بود. زماني احتیاط را از دســت 
دادیم. بهره برداري لجام گســیخته قاعده بازي را به هم زد. قاعده 
بازي در روابط با محیط طبیعي به هم خورده است. باید به سمت 
رابطه عقلاني تري برویم که متضمن بقاي هر دو ســو باشــد. ما با 
اقدامات ســازه اي و غیر سازه اي دست به ایمن سازي محیط زندگي 
خــود مي زنیم، طبیعت هــم نمي پذیرد که ما معابــر و فضاهاي 
تحرکش را بسته ایم و دیوانه وار واکنش نشان مي دهد. باید پذیرفت 
که ســیل را چه مهار کنیم، چه نکنیم، فایده هایي براي انسان دارد. 
توصیه این اســت که هم طبیعت به مکانیســم هاي دوام و بقاي 
خود برگردد و هم جامعه بشــري. ما باید منطق طبیعي را احصا 
کنیم و بعد در برنامه ریزي هاي توســعه اقتصادي روابط خود را با 

طبیعت تنظیم کنیم.
 آقاي جمالي، به نظر شما خسارت هاي سیل در ایران مشابه  �

بقیه کشورهاي دنیاست؟ به طور میانگین سیل به دیگر کشورها 
چقدر خســارت وارد مي  کند و آیا میزان این خسارت ها مشابه 

ایران است؟
جمالي: یک ابزار اندازه گیري درباره ســیلاب که مشــابه زلزله 
باشــد، وجود ندارد. کلا جایي که آبراهه هــا و رودخانه هاي بزرگ 
داریم، پتانســیل وقوع خطر وجــود دارد. فعالیت هاي ما مي تواند 
تشــدیدش کند. اتفاق دیگر اینکه شــما باید در خشک ترین سال ها 
هم احتمال وقوع ســیل بدهید؛ مثلا در سال آبي ۹۵ و ۹۶ سیلاب 
بزرگي در دز داشــتیم. سال تقریبا خشک که نه؛ ولي زیر نرمال بود. 
خیلي راحت نمي توانیم بگوییم که خســارت در ایران بیشتر است 
و در بخش هاي دیگر کمتر اســت. روش آمادگي در برابر ســیلاب 
در ایران ضعیف اســت. در یک باره زماني چون منافع در مجاورت 
رودخانه زیاد بود، انســان روش هاي کنترل ســیلاب را تست کرد. 
عصر بزرگ ترین ســازه ها را وقتي نگاه مي کنم، مي بینم انسان انگار 
دوست داشته همه چیز را کنترل کند. سیلاب هم همین طور. اولین 
چیزي که به ذهنش رسید، این بود که ابََرسازه هایي بسازد که کاملا 
ســیل را کنترل کند؛ اما سیل لزوما کنترل پذیر نیست؛ به همین دلیل 
با عبارتي مانند ســازگاري آشنا شدیم. ســازگاري کنترل بخشي از 

سیلاب است و اینکه خودمان را با شرایط جدید سازگار کنیم.
  به نظر شــما در حال حاضر خســارت هایي که در سیلاب ها  �

مي بینیم منطقي و طبیعي و مطابق با میانگین دنیاست؟
معصومــي: بگذارید آماري را که از یک مرجع گرفتم ارائه دهم. 

ایــن آ مار تلفات جاني را بررســي کرده و مراجــع بین المللي آن را 
تأییــد کرده اند. ونزوئلا در ۱۹۹۹، ۳۰ هزار نفر تلفات انســاني در اثر 
ســیل داشته است. چین در ۱۹۸۰ با شــش  هزار و ۲۰۰ نفر تلفات، 
هند در ۲۰۱۳ با شــش  هزار و ۵۴ نفر و چین مجددا در ۱۹۹۸ با سه  
هزار و ۶۵۶ نفر تلفات به ثبت رســیده اند. بــاز چین در ۱۹۹۶ با دو 
هــزار و ۷۰۰ نفر، هائیتي در ۲۰۰۴ بــا دو هزار و ۶۰۰ و بنگلادش در 
۱۹۹۸، دو هزار و ۴۰۰ کشته در سیل داشته اند. سومالي در ۱۹۹۷ با 
دو هزار و ۳۰۰ کشــته و بنــگلادش در ۱۹۸۷ با تقریبا دو هزار و ۵۰ 
کشــته و هند در ۱۹۹۴ با دو هزار نفر کشته به ثبت رسیده اند. ما به 
لحاظ خسارات جاني در میان این کشورها نیستیم. حداقل در دوران 
معاصــر چنین تلفاتي نداشــته ایم. ما هــم رودخانه هاي طغیاني 
داریــم، ولي کارهایي لابد مي کنیم که توانســتیم تلفــات را کنترل 
کنیم. در خســارات مالي تایلند رکورددار است. در ۲۰۱۱، ۴۰ میلیارد 
دلار آمریکا خســارت دیده اســت. چین در ۱۹۹۸، ۳۰ میلیارد دلار، 
در۲۰۱۰ ، ۱۸ میلیارد و در ۱۹۹۶ ۱۲/۶ میلیارد خســارت دیده است. 
هند در ۲۰۱۴، ۱۶ میلیارد دلار، کره شــمالي سال ۱۹۹۵، ۱۵ میلیارد 
دلار، جمهوري فدرال آلمــان ۲۰۱۲ و ۲۰۰۲ به ترتیب ۱۳ میلیارد و 
۱۱ میلیارد دلار، ایالات متحــده آمریکا در ۱۹۹۳ ، ۱۲ میلیارد دلار و 
در ۲۰۰۸، ۱۰ میلیارد دلار خســارات به تأسیساتش وارد شده است 
که مي دانید این کشــورها صاحب مهار و کنترل آب هستند. در این 
مقیاس خواســتم کنار آقــاي جمالي قرار بگیرم. خســارات وارده 

به آنهــا فاجعه آمیز اســت، اگر با اشــل خود 
نگاه کنیم که جامعه شــرقي و ایراني اســت و 
یک ضایعه براي همســایه را هم برنمي تابد و 

وجدان عمومي اش جریحه دار مي شود.
جمالي: ســازمان ملل با یکــي از نهادهاي 
ایراني بررســي کرده و دیده اند در شــش دهه 
اخیر بیش از پنج  هزار و ۵۰۰ ســیل در کشــور 
رخ داده اســت. البته سیلاب ها دسته کوچک 
و متوسط داشــته و همه بزرگ نبوده اند. ولي 
ایران جزء مناطقي اســت که پتانســیل رخداد 
ســیلاب در آن وجود دارد. رودخانه هاي ایران 
به نســبت دیگر کشــورها کوچك تر اســت و 
طبیعتا پتانســیل ایجاد خســارت در آن کمتر 

است، اما به خاطر دسترســي کمتر به منابع، خسارت پذیري مان را 
افزایش داده ایم یا پتانسیل خســارت پذیري مان افزایش پیدا کرده 

است.
  چقدر افزایش پیدا کرده است؟ �

جمالي:  خیلي کار سختي است. نیاز به انجام مطالعات سنگین 
دارد. تغییر پوشــش گیاهي، افزایش برداشت شن و ماسه به خاطر 
سود اقتصادي و مسائلي از این دست پتانسیل سیل زایي را افزایش 
داده اســت. اینها باید محاســبه شود. یك ســري عوامل طبیعي و 
دست ســاز منجر به افزایش آســیب پذیري در برابر سیلاب شده و 

شدت سیلاب را افزایش داده است.
  منظور از عوامل دست ساز چیست؟ �

جمالی: منظور عوامل انسان ســاز است؛ مثلا تغییر الگوي خاک 
و پوشــش گیاهي منطقه یکي از این عوامل است. اگر اشتباه نکنم، 
ســال ۸۱ که ســیل بزرگي در نکا اتفاق افتاد، تغییر پوشش گیاهي 
باعث افزایش شــدت سیلاب شد یا سال ۶۷ سیلاب بزرگ تجریش 
و دارآبــاد که بخش عظیمي از تهران را تحت تأثیر قرار داد، در این 
گروه قرار مي گیرد. خیلي اوقات ما سیل را تشدید کردیم. هم قدرت 

سیل را بیشتر کرده ایم و هم آسیب پذیري را بیشتر کرده ایم.
معصومــي:  مي پرســید خســاراتمان چــه انــدازه اســت. اگر 

ارزش گــذاري مدنظرتان نباشــد، در هر رودخانــه در ایران وقتي 
پهنه بنــدي ســیل را در مطالعــات انجــام مي دهیــم، قطعا به 
کاربري هاي متعارض در معرض خطــر برخورد مي کنیم؛ مثلا در 
سقز خانه ها و تأسیسات شهري به شدت به رودخانه خروشان شهر 

نزدیك شده اند.
  مگر نباید در برنامه هاي توســعه این موضوع در نظر گرفته  �

شود؟
معصومي: در بخش قبلي گفتم اشــتباهاتي کرده ایم که بن آن 
عبارتســت از نوعي ســوداگري و اینکه هرچه منفعت من اســت 
الزاما براي همه خوب اســت. مقداري هم بي دقتي فعالیت هاي 
بشري بوده که الان خودش مي تواند به ابعاد خسارت اضافه کند؛ 
مثلا تأسیســاتي که پایداري لازم را ندارند و خودشان وقتي تخریب 
مي شوند، شــدت خسارات را افزایش مي دهند. پل، دیواره سازي ها 
و بندهاي خاکي و معابري که ایجاد مي شــود، به نظرم ردپاي بشر 
را در خسارات بیشــتر باید دید. خیلي بي محابا خود را در معرض 
خطر قرار دادیم. اگر این قدرت ســازماندهي اجتماعي و ارتباطات 
اجتماعي را نداشــتیم، مي توانستیم خسارات انساني بالایي داشته 
باشــیم. عمده ترین متعــرض به رودخانه ها زمین هاي کشــاورزي 
و توســعه زراعي اســت که تلفات جاني مابازاي آن را نمي آورد. 
مــا شــهرهاي رودخانه اي کمــي داریم. جمعیت زیــادي هم در 
روستاهاي رودخانه اي نداریم، به همین دلیل خسارات کمتر است 
و آن مــردم خیلي بهتــر از مهندســان، رژیم 
رودخانــه را مي شناســند. هوا کــه تغییر کند، 
از رودخانه فاصلــه مي گیرند. جامعه با همه 
ســاختارهاي اقتصادي، اداري، مدیریتي، فني، 
مهندسي و دانشي، بي مهابا خود را در معرض 
مخاطره سیل قرار داده است. چیزي که باعث 
شــده دچار فاجعه نشــویم، نظــام ارتباطي، 
اطلاعاتي و تأسیساتي است که بنا شده است.

�  از آقاي رئیسي مي پرســم، متولیان اعداد 
مختلفي را درباره خسارات ســیل گفته اند که 
معلوم نبود کدام یك درست است. به نظر شما 
برآوردهاي ما درســت انجام شده است؟ آیا 
سود وام هایي که براي بازسازي خسارات سیل 
مي گیریم در هزینه هاي سیل برآورد مي شود؟ باید این سود در 

خسارت هاي سیل بیاید؟
رئیســي: به نظر من ســؤال قبلي شــما یك خطــاي راهبردي 
دارد و نمي توان به آن پاســخ داد. این چقدري که درباره خسارت 
مطرح مي شود، از دیدگاه شما و کشور دو عدد متفاوت است. شما 
خانه تان را از دست مي دهید و طبیعي است که بخواهید خانه تان 
برگردد، ولي کشــور خاکش را از دســت مي دهد کــه جزء تجارت 
شما نیست؛ بنابراین نگاه ها متفاوت است. همان طورکه آمار دادم، 
به طورکلي تعداد تلفات سیل و بلایاي طبیعي به علت تکنولوژي 
بالاي ما به شــدت کاهش پیدا کرده اســت. درصورتي که خسارات 
مالي به شدت افزایش پیدا کرده و ۴۰ برابر شده است، چون انسان 
فکر مي کند که خســارت هاي مالي خیلي مهم است. ولي به نظر 
من واکنش آدم ها نشــان مي دهد جانشان مهم تر از مالشان است. 
مالش را داده که جانش را حفظ کنند. ما هنوز آدم هاي جان دوستي 
هســتیم و مي گذاریم و مي رویم. مگر اینکه غافلگیر شویم. ما یک 
خســارت مالي داریم و یک خسارت اقتصادي؛ اگر اینها از هم جدا 
نشوند، برنامه ریزي ها دچار اشکال مي شوند. خسارت مالي همین 
چیزي اســت که مي بینیم. زمیني که از دســت رفت یا خانه اي که 
خراب شــد. خسارت جاني هم تکلیفش مشــخص است؛ اما هم 

خســارت مالي و هم جانــي آثاري دارد کــه آن را نمي بینید؛ مثل 
یــك تکه کوه یخ در زیر آب اســت. به عنوان فردي که قرار اســت 
سرمایه گذاري را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادي یک منطقه 
انجام دهم، اگر چند بار ســیل بیاید، سرمایه گذاري نمي کند. در این 
صورت رشــد اقتصادي و اشتغال پایین مي آید و مهاجرت افزایش 
پیدا مي کند. در درازمدت این اثري است که خود را نشان مي دهد. 
عملا رشــد اقتصادي منطقه محدود و مســائل اجتماعي شــروع 
مي شــود؛ در نتیجه در چنین منطقه اي دچــار تبعیض اجتماعي 
به علــت آثار اقتصادي ســیل مي شــوید. حل کردن این مســئله 
حســاب و کتاب دارد. پــس این آماري که درباره خســارات ســیل 
مي دهنــد، از ۳۵، ۴۰ و ۵۰ هزار میلیارد تومان، اولا در مملکتي که 
این عدد معیار بودجه گرفتن از جاي دیگر اســت، نتیجه این است 
که سرجمع مي زنیم و طبیعي اســت که اول به صحت اطلاعات 
شک مي کنید. به نظرم نظام جمع آوري اطلاعات و داده اساس هر 
تصمیم گیري است. اگر این نظام درست نباشد، همه حرف هایي که 
مي زنیم به نظر مي آید نتایج ذهني انتقال یک ســري مدل از جاي 
دیگر است و ممکن است نتیجه گیري ما دچار اشکال شود. درباره 
خسارت های ســیل مفهومي به نام خسارت حرفه اي وجود دارد. 
در تایلند مي گویند کارخانه اي که در ســیل خراب شــد، چهار سال 
طول مي کشد که ساخته شود. بعد از ساخت چهار سال دیگر طول 
مي کشد که به نقطه امروز برســد. بازار چهار سال حرکت مي کند 
و این خســارت ها بیشتر از ســود وامي است که ما مي گیریم و باید 
پس بدهیم. در سیل یک ســري دارایي نیست مي شود که برگشت 
آن غیرممکن اســت؛ اولین دارایي برگشــت ناپذیر سرمایه انساني 
است یا مثلا تفرجگاهي که تجهیزات داخل آن بوده است و از این 
تجهیزات درآمد کسب مي شد. اگر پاسارگاد یا سي و سه پل را سیل 
ببرد، یك دارایي میراثي از دســت می رود و میراثي که از آن ســود 

اقتصادي مي بردیم، از بین رفته است.
معصومي: همیشــه بحث جذابي بین من و آقاي رئیســي وجود 
داشــته اســت. این نگاه مبتني بر اقتصاد بازارمحور اســت. من به 
عدالــت اقتصاد و قدرت داوري آن باور ندارم و حس مي کنم چیزي 
باید مراقبت کند. منظورم حذف بازار نیســت. بازار کارکردهاي خود 
را دارد. ولي نهادهاي تکمیلي باید مراقبت کنند تا اتفاقي که ایشان 
مي گوید، بیفتد، وگرنه اگر رها کنیم، اتفاقا این نگاه تیشــه به ریشــه 
خودش مي زند و چون زورش مي رسد، به ریشه هاي بقیه هم تیشه 
مي زنــد و جلو مي رود. بحث هاي ایــن روزها پر از باکتري و ویروس 
اســت. بحث هایي در این مورد که آبخیــزداري مي تواند جلوي این 
ســیل را بگیرد یا الزاما سدســازي مي تواند ایــن کار را انجام دهد، 
منطقي نیســت. باید همه کارها را وارســي کنیــم و بهترین هایش 
را باید در ســبدي بریزیم و انجام دهیم. کار ســازه اي و غیرسازه اي، 
آبخیزداري و مهار آب باید انجام دهیم. همه این مســائل در تاریخ 
کشــور بوده است و همین طور به تعادل رســیده ایم. ما نمي توانیم 
مانع از توســعه اقتصادي شــویم. نمي توانیم مانع گسترش شهرها 
شــویم. ولي مي توانیم عقلاني اش کنیم. باید بــازي را به وضعیت 
رعایت انصاف برگرداند. این انصاف دهه هاســت که به زیان محیط 
زیســت بوده است. اصولا در برنامه هاي توســعه ایران به صراحت 
نوشــته شــده اســت که توســعه اقتصادي بر بنیــان بهره برداري 
حداکثري از منابع آب و خاک اســت. الان بیش از ۷۰ سال است که 
وفادارانه توســعه را معادل بهره برداري از آب و خاک مي دانیم. این 
توســعه هیچ منفعتي ندارد. ظاهرش شــیک تر شده و پیوست هاي 
محیط زیست و آمایش سرزمین به آن اضافه شده است. براي همین 
آمایش ســرزمین در این کشور افســانه است. طرح آمایش سرزمین 
تولید مي شود تا در طاقچه ها گذاشته شود؛ براي اینکه بگوییم ما این 

طرح را داریم. وقتي دکترین یك کشور را هنوز براساس بهره برداري 
حداکثري از منابع مي گذارید و دنبال این هستید که جایي یک قطره 
آب دارد، زمین کلاس شــش اش را هم که باید پوست خود را بکني 
تا قابل زراعت شــود، زیر کشت مي برید، از این رویکرد چه کسي نفع 
مي برد؟ من که سرمایه گذار خصوصي هستم یا اقتصاد ملي ما؟ این 
دو مفهوم همان طور  که آقاي رئیســي گفتند خلط شــده است؛ این 
تعارض که به شدت به نظر من به ویژه در این چند دهه اخیر به سود 
اقتصاد تجزیه شــده، به منافع افراد و بنگاه هاي خاص تبدیل شــده 
اســت و منفعت ملي به منزله ادبیاتي اســت که به درد سخنراني 
خواهــد خورد. باید درباره این مســئله تصمیــم بگیریم و به جایي 
برســیم که منفعت فرد در گرو و ســایه منفعت جمع قرار بگیرد و 

منفعت جمع مطلقا روي منفعت فرد سایه نیندازد.
به نظر مي رسد متأســفانه اقتصاددان هاي ما به این دو بخش 
تقسیم شــده اند؛ گرایش هایي که به این ســمت مي روند که همه 
چیز دولتي شــود و دســت بخش خصوصي قطع شود، زیرا فقط 
ســوداگري مي کند و گرایش هایي که بخش خصوصي را تقدیس 
مي کند. باید با دانش و عقلانیت خود طوري از طبیعت بهره برداري 
و بــا آن تعامــل کنید که به حیات خود ادامه دهد و شــما هم به 
حیات خود ادامه دهید؛ وگرنه این گرایش هاي افراطي که نسازیم 
و بســازیم و آن کار را نکنیــم و تو تقصیرکار بوده اي و... پاســخ گو 
نیســت. ما همه تقصیــرکار بوده ایم. آن فردي کــه در زندگي اش 
ســد نســاخته ولي به جاي آن با افزودن بر جمعیت گوســفندان 
خــود پوشــش گیاهي را از بین برده اســت نیز در رخداد ســیل و 
اینکه پرشــمار و سهمگین مي شود، مقصر است. اینکه ما چیزي از 
آبخیزمان باقي نگذاشــته ا یم، این مدل غارت را باید جایگزین مدل 

بهره برداري کنیم.
رئیســي: آنکه ســوخت اضافه مصرف مي کند و گاز گلخانه اي 
تولید مي کند و... همه با هم اتفاقي را رقم زده ایم؛ اما به نظر مي آید 
ساده ترین راه، این است که همه به هم حمله کنیم. ولي باید بدانیم 
که اجزا از من شــروع مي شــود تا به همه برسد. من را برنداریم. ما 
هفتمین کشور منتقل کننده گاز گلخانه اي هستیم. اینکه هرکسي از 
خود حرفي بزند، منطقي نیســت. یک نفر باید بالاتر باشد که بگوید 
اینها ربطي به هم دارند. افزایش گاز گلخانه اي و تغییر اقلیم از در 
خانه ما شروع مي شــود؛ از وقتي همبرگر مي خوریم تا به کسي که 
هر کاري مي کند که باعث افزایش سیل و خسارت می شود. مشکل 

اساسي این است که استراتژي واحد نداریم.
  آقاي جمالي، بــا توجه به اینکه مدل ســازي کار کرده اید،  �

شرایط تکرار سیلاب در ایران به کدام سمت پیش مي رود و آیا 
به نقطه اي رسیده ایم که ســرمایه گذاري اقتصادي در ایران با 

تکرار سیلاب به خطر بیفتد؟
جمالی: نمي شــود ایران را از دنیا جدا کرد. کلا تغییرات اقلیمي 
چیزي نیســت که پایبند به مرزهاي سیاســي باشــد؛ جهان شمول 

است.
  امــا ایــران تکه ای از پــازل دنیاســت کــه از اتفاق های  �

جهان شــمول تأثیر مي گیرد و ممکن است تأثیراتي که مي پذیرد 
حتي شدیدتر از دیگر مناطق باشد.

جمالي: این مسئله را باید با راهکارهاي آماري بررسي کنیم یا بر 
اساس شرایط اقلیمي و پیش بیني اقلیمي جلو برویم. تحلیل هاي 
آمــاري تعــداد را گزارش مي کننــد و مي بینیم تعداد ســیلاب در 
مقایسه با قبل افزایش پیدا مي کند. مدل سازي هاي اقلیمي هم که 
نشــان مي دهد چه کارهاي داخلي و خارجي انجام شده و شرایط 
رو به بدترشدن است. این وظیفه ماست که چه نسخه شفابخشي 
براي این چالش هاي جدید داریم. مسئله این است که مجموعه اي 
از فعالیت ها باید صورت بگیرد. سبد متنوعي از کارها، چه سازه اي 
و چه غیر ســازه اي باید انجام شــود. در منطقه اي باید سد بسازید 
تا ســیل را کنترل کنیــد، در جایي باید آبخیــزداري کنید و در جاي 
دیگر آبخوان داري و جایي هیچ کدام جواب نمي دهد. باید آموزش 
محلي بدهیــد. ما آموزش مناســبی به مردم نداده ایــم و بدتر از 
همــه به مدیران نیز آموزش نداده ایــم؛ بنابراین فقط فکر مي کنند 
یک روش وجود دارد که مانند عصاي جادویي اســت که اگر بزنند 
همه چیز درســت مي شود. رشــته من مهندسي منابع آب است و 
کار دانشگاهي مي کنم و در کنارش در شرکت هاي سد سازي فعال 
هســتم. اگر نگاه کنید به سدســازي متمایلم؛ اما سد یکي از ده ها 
روش مواجهه با ســیلاب اســت. بااین حال، متأســفانه بسیاري از 
نهادهاي محلي قدرت دستشان است و نمایندگان، مخصوصا بعد 
از ســیلاب، فکر مي کنند این تنها نسخه شفابخش جوامع محلي 
اســت. انعکاســي که در جامعه محلي مي دهد، توقع ها را به این 

ســمت مي برد. ایــن خطاي بزرگي اســت که 
خدا را شــکر چون منابع مالــي زیادي نداریم، 
این اتفاق نمي افتد. ســد را باید در جا، مکان و 
زمان مناسب خودش بسازیم؛ وگرنه به فاجعه 

تبدیل مي شود.
  صحبت آخر؟ �

جمالي: نکته اي که خیلي مهم است، منافع 
سیلاب ۹۸ است. اتفاق بدي در جامعه افتاده 
اســت. مردم خیلي وقت ها بــه گزارش هایي 
که داده شــده اســت، اطمینــان ندارند و این 
هــم به خاطر نحوه بیان طولاني مدت اســت. 
برای مثال، هیچ وقت در رخداد ســیلاب هیچ 
تقدیري از سازه هاي خاکستري نشد؛ سازه هاي 

خاکستري که همراه با راهکارهاي غیر سازه اي و استفاده از سامانه 
هوشمند به جرئت مي توانم بگویم به سازه هاي سبز تبدیل شدند.

  در جایــي با شــما موافق نیســتم. من مي گویم سیســتم  �
هوشــمندي که ما را تشویق مي کند که ۱۴ روستا را قرباني کنیم، 

سیستم هوشمند نیست.
جمالي: این سیســتم هوشمند و رهاســازي که صورت گرفت، 
ســبب شــد نزدیک به یک میلیارد مترمکعب در بازه ســیلاب، ۱۲ 
تــا ۱۳ روزه به کارون ۴ آمد. یک قطره ســرریز اتفــاق نیفتاد. دبي 
ورودي پیک سیلاب کارون ۴ از ســه هزار و۳۰۰ مترمکعب بر ثانیه 
گذشت. رهاسازي سد در پایین دست در بدترین شرایط نزدیک ۶۰۰ 
متر مکعب بر ثانیه بود. ســدهاي بالادست سیلاب را گرفته بودند 
و حجم آبی که بالایي ها گرفته بودند. این ســازه ها سیلاب را پنج، 
شــش روز به تأخیر انداخت که زمان و فرصت طلایي فرار اســت. 
بیشترین میزان رهاســازي به هزار و ۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه رسید. 
چه قدرتي مي توانست سیلاب را کاهش دهد. فقط افزایش تولید 
برق ناشي از عدم ســرریز کارون ۴، دو تا چهار میلیون دلار در بازه 

زماني مشخص افزایش داشت.
  با اینکه سامانه خیلي خوب است، موافقم؛ ولي در اینکه آن  �

سامانه ما را بدون توجه به ۱۴ روســتایي که در سیمره هستند، 

هدایت به ســمت آبگیري کرده و همه چیز روستاییان را در آب 
ببرید، با شما موافق نیستم. این ســامانه در راستاي منافع چه 

کسي حرکت مي کند؟
جمالــی: من در آن ۱۶ روز لحظه لحظه درگیر بودم. وظیفه من 
پیش بیني بــود. به هر حال در بهره برداري مخــازن هم اظهار نظر 
مي کــردم تا تصمیم گیري بالایي انجام شــود. ورودي به کرخه در 

بیشترین حد به ۹ هزار متر مکعب در ثانیه رسید.
بیشترین رهاسازي کرخه با ســه- چهار روز تأخیر ۲۵۰۰-۲۴۰۰ 
تا بود. اگر از جایي تصمیم گیري مي شــد که سیمره دیگر آب گیري 
نکند و هرچه ورودي پیدا مي کرد، خارج مي شد آن ۱۴ روستا حفظ 
مي شدند. احتمال اینکه آب گذري از کرخه اتفاق بیفتد و خسارات 
ناشــي از اینکه دبي ۲۵۰۰ تایي کرخه به پنج- شــش هزار برسد، 
وجود داشــت. اینجاست که با تنوعي از چالش ها مواجه هستید و 

تصمیم گیري کار دشواري مي  شود.
معصومي: صورت مســئله را باید کمي ســاده کرد. فکر مي کنم 
وقتــي مي پذیرید مســئله را این گونــه مطرح کنید که ســیل هاي 
قدرتمندي مي آید و تعدادشــان زیادتر مي شود، قطعا باید با دلایل 
عقلاني بپذیرید که اگر ســازه هایي باشــند که از قدرت و حجم این 
ســیلاب ها را کم کنند، به کاهش خســارات کمك مي کنند. اما اگر 
یك جــور دیگر بــه موضوع نگاه کنیم، مي توان گفت که این نشــد 
کار، مثل این اســت که من بگویم جلوي فرزندم را که ر ژیم غذایي 
بــدي دارد، نمي گیــرم اما من یك بیمه تکمیلــي دارم و مي توانم 
برایش پزشــك بیاورم و هر موقع لازم بود بســتري اش بکنم. ولي 
باز ایــن روند ادامه پیدا کنــد. به همین دلیل موضعــي که از این 
جمــع بیرون آمــد این بود که مــا پیامدها را مدیریــت مي کنیم و 
خیر موضوع را تا حدودي برداشــت مي کنیم و این ممکن اســت 
یك مقداري هم زیان ایجاد کند. کســي حســابداري این قضیه را 
ندارد و کســي حساب نکرده اســت حالا که سیلاب دشت هاي ما 
مانند گذشــته تغذیه نمي شوند و ریزگردها به وجود مي آید و خاك 
انسجامش را بر اثر رطوبت از دســت مي دهد، این ریزگردها را در 
فهرســت هزینه ها مي بینید؟ حذف ریزگردها خیري بود که سیل با 
خودش مي آورد. خبط بزرگ نظریه پردازي این اســت که مسائل را 
ســیاه و سفید کنید. این اشــتباهي است که نه زمینه را براي آشتي 
و نه براي حل مسئله فراهم مي کند. همین  طور مسائل روي زمین 
مي ماند. هم باید آبخیز را مدیریت کرد و هم ســد ساخت تا قدرت 
مهندسي خود را به رخ بکشــي، اما باید مراقب هزینه هایي باشید 
که بر اثر اقدامات مهندسي شما به وجود مي آید. خیر این اقدامات 
را افزایــش و شــرش را کاهش دهیــد. باید کمك کنیم مســئله 
درســت مطرح شود. در ســیلاب ها مقصر فقط سدسازها نیستند. 
در بحث ســیلاب بایــد به این نکته هم توجه کــرد کمك هایي که 
جامعه به مردم آســیب دیده مي دهد و مواد غذایي ارسال مي کند، 
در خســارت هاي سیل به حساب نمي آید. استرس ناشي از سیلاب 
را بــا هیچ چیز نمي تــوان از بین برد. به نظر من چیزي که ســبب 
شد فاجعه انســاني در سیلاب ایران رخ ندهد، تحرك جامعه بود. 
این مســئله را باید جدي گرفت. باید نیروهــاي داوطلب هم جزء 
برنامه ریزي ما براي مدیریت سیلاب قرار بگیرد. باید بدانیم جامعه 
محلي چه کارهایي نباید بکند و چه کارهایي باید بکند. مهندســان 
ما چه کارهایي باید نکنند و چه کارهایي باید بکنند. میزان توسعه 
شهري و روستایي و صنعتي ما چه کارهایي باید بکنند. اگر هر کس 
بگوید تمام کارهایي که ما کردیم خوب بود و بقیه اشــتباه کردند، 

به نقطه مطلوب نمي رسیم.
رئیســي: از فروردین ۹۷ تا فروردیــن ۹۸، ۱۵ هزار گیگاوات برق 
بیشــتر ازطریــق نیروگاه هاي برقابي تولید شــده اســت؛ این یعني 
۹۰۹ میلیون دلار ســود ارزي براي ما ایجاد شــده است. این مسئله 
چیزي حدود ۱۰ میلیون تن کاهــش گاز گلخانه اي به همراه دارد و 
این اعداد نشــان دهنده منافع ســیل به خاطر وجود سدها است. در 
انگلســتان روي ابعاد بهداشتي و اجتماعي سیل کار کردند. آنها به 
ســیل نگاه جالبي داشتند. مطالعات بعد از ســیل براي آنها خیلي 
مهم بوده و مطالعات خود را بر اســاس اســتانداردهاي ســازمان 
بهداشــت جهاني از طریق گفت وگو ســه ماه بعد از سیل با جامعه 
هدف انجام داده اند. در این مطالعه با تشــکیل گروه هاي گفت وگو 
احساس، استرس ها و عملکرد مردم سیل زده در دو بخش جامعه و 
مسئولان گردآوري شده ا ست. مردم به این گروه مطالعاتي گفته اند 
رســانه ها با ما بي عاطفه برخورد کردند و ما را فقط در قالب مسئله 
تولید خبر دیده اند. اخبار ضد و نقیض به ما داده اند و ما نمي دانستیم 
که آب آلوده است، دســت بزنیم یا نزنیم، مسئولان آمده اند و فقط 
گفته انــد که همه چیز چقدر خوب اســت. ندیدند که ما فقط لباس 
نمي خواهیــم و گل ولاي خانه هایمان هم باید 
جمع شــود. این مســئله را ندیده اند. بر اساس 
این مطالعه روشــن مي شود که اگر قبل از سیل 
روي سلامت افراد ســرمایه گذاري کنید، موقع 
سیل هزینه اضافه تر پیدا نمي کنید زیرا در موقع 
سیل بیماری افراد تشدید مي شود و افراد سالم 
بیمار مي شــوند بنابراین به طور غیر مستقیم در 
برنامه ریزي ســیل باید به وضعیت فعلي افراد 
توجه داشــته باشــید که در آن مقطــع هزینه 
و فایده کنترل شــود. مطالعــات کیفي هم به 

مسئله مثل سیل کمك مي کند.
معصومــي: نکتــه اي را باید اضافــه کنم. 
ساختار حکمروایي ما بخشي است. خوبي هاي 
سیل را از یك جا مي شــنوید و بدي ها را از جاي دیگر. این غیر قابل 
جمع کردن است. باید سازوکاری حکمروایي در زمینه مدیریت سیل 
داشته باشــیم که همان موقع که مي گوید زمین کشاورزي خسارت 
خورد، بگوید آبخوان تغذیه شــد و این میزان برق تولید شد. بدون 
ایــن ســاختار حکمروایي، کامــلا فضا قطبي مي شــود و صداهاي 
مربوط به منافع سیل از یك جا به گوش مي رسد. این نشان مي دهد 
که خود ســیل باید تحت عنــوان یك فرهنگ نهادي جمع شــود. 
جامعه شناســان ما نمي توانند مدام نق بزنند که سرمایه اجتماعي 
از دســت مي رود و نیروهاي داوطلب و کمك رســان در سیل ها را 
نبینند. در حال حاضر حســابداري مــا جانبدارانه اســت. برخي ها 
سمت هزینه هایشان سفید اســت و فایده هایشان پر است و برخي 
برعکس. به نظر مي رســد که رســانه هاي ما رسالت مهمي دارند. 
کســي جز رســانه نمي تواند این آگاهي را بالا ببرد. کار بشري بدون 
اشــتباه غیر ممکن اســت. الگویی از پیش تعیین شــده اصلا وجود 
ندارد. کشورهاي دیگر هزاران بار خطا کردند که امروز به این نقطه 
رسیدند. در سیل خانواده هاي خسارت دیده منزلت اجتماعي شان از 
دست مي رود. آدمي که هرگز دســت دراز نکرده است، باید دست 
دراز کنــد و از آن بــالا غذایي را که برایش پرتاب مي شــود، بگیرد. 

منزلت اجتماعي جوري نیست که با دارو خوب شود.

«شرق» با حضور ۳ کارشناس در میزگردي خسارت هاي به حساب نیامده سیلاب را بررسي کرد
دست های پنهان در تشدید رخداد سیل 

پتانسیل خسارت پذیري ایران در برابر سیلاب افزایش پیدا کرده است
لیلا مرگن

معصومي: 
در بخش قبلي گفتم اشتباهاتي 
کرده ایم که بن آن عبارتست از 
نوعي سوداگري و اینکه هرچه 

منفعت من است الزاما براي همه 
خوب است. مقداري هم بي دقتي 
فعالیت هاي بشري بوده که الان 

خودش مي تواند به ابعاد خسارت 
اضافه کند به نظرم مي رسد ردپاي 

بشر را در خسارات بیشتر
 باید دید

جمالی: باید آموزش محلي بدهید. 
ما آموزش مناسبی به مردم 

نداده ایم و بدتر از همه به مدیران 
نیز آموزش نداده ایم؛ بنابراین فقط 
فکر مي کنند یک روش وجود دارد 
که مانند عصاي جادویي است که 
اگر بزنند همه چیز درست مي شود 

یك سري عوامل طبیعي و دست ساز 
منجر به افزایش آسیب پذیري در 

برابر سیلاب شده و شدت سیلاب را 
افزایش داده است

رئیسي: به طورکلي
 تعداد تلفات سیل و بلایاي طبیعي 
به علت تکنولوژي بالاي ما به شدت 
کاهش پیدا کرده است. درصورتي که 
خسارات مالي به شدت افزایش پیدا 

کرده و ۴۰ برابر شده است، 
چون انسان فکر مي کند که 

خسارت هاي مالي خیلي مهم است. 
ولي به نظر من واکنش آدم ها نشان 

مي دهد جانشان مهم تر از 
مالشان است

حامد هدائی . اقتصاددان رفتاري و سیاسی
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